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  ه المرید بسم اللّ

   ؟کدامند عتشیّ م و منشأ عقیدتی و مذھبی پدیده مراد و مرید در کتب آسمانی و سنت انبیای الھی و خاصھ دین اسلا –س 

ھ ب تشیعّو  ین اسلامبسیار زیادند و بلکھ بستر و سنت نبوتھا چیزی جز درجات تکاملی ارادت عرفانی نیست کھ در د –ج 
عنی یست و شیعھ مریدی ا " دقیقاً بمعنایتشیعّتمام و کمال شده است. اصلاً واژه "بھ یک ایدئولوژی کمال رسیده و تبدیل 

ً دال بر این امر است مثل " . و در قرآن کریم دھھا آیھمرید و بس وند حافظ ه اند خدارگزیدب آنانکھ اولیائی غیر خداعلنا
ی از کسی ویکتر است یا پیرپیروی از خود خدا بھ ھدایت نزد آیا" –" خی از مؤمنان اولیای برخی دیگرندبر" –" آنھاست

 گانش پیرویدا و از فرستادخ بترسید از" –" سول و اولیای امر خدا اطاعت کنیداز خدا و ر" –" کھ خدا ھدایتش کرده است
 –".مکنییروی میپخدا  ز خودشود و ما ات کنیم بلکھ بخود ما ھم الھام میگویند کھ چرا از رسولان اطاع"کافران می –" کنید

میل . و در تککنید" ارد پس از فرستادگانش پیرویاگر خدا را دوست می دارید و می خواھید کھ خدا ھم شما را دوست بد"
اساس  ر یک کلام. و دیمسائر آثارمان بدانھا پرداختھ ااین آیات صدھا حدیث از پیامبر و امامان ما نقل شده است کھ در 

. در اشدنتفی می بمان ھم خاستھ از ایمیا مراد است و بدون آن ایمانی نیست و ھمھ دعاوی و احکام بر ایمان ھمان امام حیّ 
ونھ ھیم یک نمابرا امر . اطاعت بی چون و چرای اسماعیل و ھاجر ازلام ھم این امر کاملاً آشکار استمذاھب قبل از اس

  . است و امامت کامل و غیر قابل انکار می باشد کھ بنیانگزار اسلام

عت نده و اطاق امام ز. آیا این سخن در خلاف حار شما بخودی خود نجات بخش ھستندشما قبلاً اعلان کرده اید کھ آث –س 
  ؟ او و ارادت نسبت بھ وجود او نیستمستقیم از 

ا بسوی منوند و رھآثار ما نجات بخش انسانھا از عذابھا و اسارت دوزخ زمینی ھستند ولی ھدایت کننده بسوی خدا –ج 
ی خود صلاح زندگامان بھ ھمھ کسانی کھ بدون رابطھ مستقیم با ما از طریق آثار. بھ ھمین دلیل جنت زمینی و اخروی نیستند

ن ارادت برزخ بدو ز این. اخی شده اند کھ نوعی سرگردانی استپرداختھ اند از عذابھا رھیده ولی اندکی بعد دچار وضعی برز
  . توان خارج شدانی مستقیم نمی و اطاعت عرف

 چینی وارد کشور شده و نسل ھائی را بدنبال –ھندی  –در طی این چند دھھ اخیر انواع مکاتب شبھ عرفانی انگلیسی  –س 
نھا چیست و جاذبھ ای ا راز. آیروان این مکاتب افزوده ھم می شودخود کشانیده و سرگردان و تباه ساختھ اند و مستمراً بر پی

  ؟ کجا می روندکجا می آیند و بھ  از

خدائی و توجیھ مفاسد  –مات خودما کھ تمام راز جاذبھ شان ھمان مخدرات و توھّ  یعلاوه بر سلسلھ ھای درویشی سنت –ج 
، ی ھند و چینی ھستند مثل دون خوان، کریشنا مورتی، اوشواست مکاتبی ھم از آمریکا و اروپا آمده اند کھ دارای رگھ ھائ

رسد کھ عرفانھای عصر رت کلان و نجومی آن در بازار است. بنظر میھم عرفان حلقھ و تجاتکنولوژی فکر و این اواخر 
. در ھ کھ آشکارا عرفان گلدکوئیست استجدید بتدریج بھ ذات خود نزدیکتر شده و اقتصادی تر می شوند و این عرفان حلق
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یھ و تقدیس کفر و جھل و جنون و فساد و ھا عرفانھای شیطانی و دجالیت ھای عارفانھ ھستند کھ جز توجیک کلام ھمھ این
باشند کھ رھبرانشان پول زنا و تخدیر و عیاشی و دنیاپرستی نیستند و نوعی ایدئولوژی مافیائی و مافیای ایدئولوژیکی می

ینھا . اات اسلامی و شیعی ھم شده اندکنند و اخیراً ھم بدلیل جو اعتقادی جامعھ و نظام ما متوسل بھ معارف و توجیھپارو می
پرستی  . اینھا مذاھب شیطانه و تبدیل بھ تجارتی حیرت آور میکنندعرفانھای دوزخی اند کھ عذابھای دوزخ را تقدیس نمود
ھا عرفانھای امپریالیستی ھستند و امپریالیزم اسطوره پردازی. و اند کھ ھمھ مفاھیم و ارزشھا را مساوی نموده اند. این

قی این . مبانی اخلااکثراً جن زده و مالیخولیائی اندھای شیطان می باشند و پیروانشان رھبران این جریانات عموماً مجسمھ 
ن و فارغ . با نگاھی بھ پیروادیر و مستی و خیانت و حرام خواری، تخعرفان ھا عبارتند از دروغ، زنا، ریا، ربا، جنون

  . التحصیلان این مکاتب میتوان بوضوح بھ این حقیقت رسید

  ؟ دع دینی دارمسئلھ تقلید از مراج است چھ ربطی بھ تشیعّعرفانی و رابطھ مراد و مرید کھ اصل این ارادت  –س 

 ی باشد درز امام حابی ربط نیست تقلید از مراجع شیعی قرار بوده کھ ھمان ارادت عرفانی و اطاعت بی چون و چرا  –ج 
رجع مرده مز یک اتوان وقتی گفتھ میشود کھ نمی .ل بھ امری صوری و نمادین شده استدوران غیبت. ولی متأسفانھ تبدی

د را ندیده خو ن مرجععمرشا . ولی چھ بسا از این مقلدین در تمامی ارادت عرفانی از امام زنده استتقلید نمود دقیقاً بمعنا
ر ھمھ حتی اگید آن نمی ) ھیچ ھدایتی ممکه. از روی کتاب محض (رسالھ عملیھدانند کھ زنده اند یا مرداند و گاه حتی نمی

مو عمل  ا مو بھرھمھ احکام شرع : اگر کسی ین حدیثی مشھور از رسول خداست کھمسائل رسالھ اجرا گردد . این سخن ع
بر یامت در ققحش تا ند ولی امامی زنده نداشتھ باشد کھ در اطاعتش باشد بھ سنت کفر منافقانھ از دنیا می رود و روک

  محبوس می ماند . 

ده است و سیان سپررا بھ ن تشیعّیت و غفلت عظیمی در امر مرجعیت و تقلید پدید آمده است کھ اساس چرا چنین سھو –س 
  ؟ جب نفاق گردیده است از ھمین دنیامو

ی و ذبھ روحانفاقد جا : آن بخش کھ مربوط بھ مراجع است اینست کھ اکثر آناناین مسئلھ دو روی دارد: مردم و مراجع –ج 
مام اکسی چون  ھ چگونھ. مثلاً شاھد بودیم ککرده اند و این نقصان عظیمی است و بھ فقاھت بسندهرسوخ عرفانی می باشند 

و امّا آن  .ساخت ید و سرنوشت آنھا را دگرگونخمینی بھ قدرت فقھی و روحی خویش مردم را بھ ارادت با امر حق کشان
ا روحانی ب ارادت ا ایمان است کھ آدمی را بھبخشی کھ مربوط بھ مردم و مقلدان است نیز فقدان ایمان راسخ است زیر

ای دینی دار رھبر . تا یکمذھب پدران بستر شرک و نفاق است .لام عرفی و موروثی کفایت نمی کندامامش می کشاند و اس
ا بستر ید رچھ کھ تقل. آنستان پیروان خود را ھدایت نماید. این امیتّ حاصل عرفان امیتّ نباشد نمی تواند امامت کند و ایما

یمان ست یعنی ارھگشا نفاق ساختھ است فقدان ایمان در پیروان است و فقدان عرفان در مراجع. امروزه فقط ایمان عرفانی
جایعی زرگترین فی از بروحانی و قلبی و توحیدی. جدائی و بلکھ تضاد و عداوت بین فقھ و عرفان در حوزه ھای دینی ما یک

 –لامی و وحدت ک نھ اتصال. و آثار بنده زمیبا ھم متحد نشوند راه نجاتی نیستاین دو  آمده است و تا تشیعّاست کھ بر سر 
  ست . اقرآنی ِ این دو امر  –عقلانی 
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آن  کھ بخاطر در رأس ھمھ شعارھا و آرمانھای افراد و جوامع بشری قرار دارددر عصری کھ آزادی و استقلال  –س 
 مکنم، چگونھ تاه نجاچون و چرا بعنوان تنھا ر ھ مراد و مرید و اطاعت بیجانفشانی می کنند طرح ارادت عرفانی و رابط

  ؟ است و اصولاً بھ گوش کسی می رسد

ی سارگسیختگحاصل اف اتفاقاً پاسخ شما در سئوال شماست . ھمھ جنون و جنایات و جنگھا و ناامنی ھا و مفاسد بشری –ج 
رن شر مد. بارددعلاجش در نقطھ مقابلش قرار  . بنابراینلبدبھ روز ھم آزادی بیشتری می ط نفس اماره است کھ روز

آزادتر  کھ بشر ھ است کھ ھر چھ. چگونضد انسان است، قربانی آزادی شیطانی خویش است. و این آزادی ضد آزادی است
آزادی ین ای از . رھائن آزادی نیست بلکھ عین اسارت است. پس ایھی اش شدیدتر و خونین تر می گرددشود آزادیخوامی

  . ترفانی فرھنگ ظھور ناجی موعود اس. ارادت عتن در دادن بھ ارادت عرفانی است عین آزادی است و آن

ف د پس تکلیالنھ دجّ ک. ولی در عصر ما اکثر داعیان عرفان باشد تا مؤمن مریدی ھم پدید آید بایستی عارف و مرادی –س 
  ؟ تا مریدی کنندعارف صدیق برآیند  ؟ مردم از کجا بھ جستجویمردم چیست

معلم  وزد کھ ھرما می آمببینید رابطھ و فرھنگ مراد و مریدی فقط مربوط بھ رابطھ امام زمان با مردم نیست . قرآن ب –ج 
ن در ت . معلمیمام اسو ولی و مؤمنی در جایگاه خود یک مراد و امام ھدایت است در درجات . پدر در درون خانواده یک ا

ار ولایت قر مامت وشگاھھا و روحانیون صدیق و سائر آموزگاران معنوی ھر یک در درجھ ای از امدارس و اساتید در دان
تا  یک می شودود نزدخدارند . و کسی کھ این سلسلھ مراتب اطاعت و ارادت را طی می کند مرحلھ بھ مرحلھ بھ امام زمان 

ند . کھ ای رشد ا جامعتتی و آموزشی در جامعھ شود بتواند او را درک کند . این بایستی تبدیل بھ یک نظام و الگوی تربی
مام ا این آدم اگر آخر . فرزندی کھ از والدین خود اطاعت نمی کند مسلماً در مدرسھ ھم گوش بھ درس معلم خود ندارد و الی

لیم و تی در تعاذک اصل یزمان را ھم دیدار کند ھیچ اتفاقی برایش رخ نمی دھد و بلکھ کافرتر ھم می شود . ارادت عرفانی 
د ری می گوی انصاتربیت و رشد و ھدایت است کھ امری فطری است و برحقی در خلقت انسان استوار است . خواجھ عبدالله

 نگ عرفانیین فرھدمت و اطاعت کردم تا بھ پیر کاملی چون شیخ خرقانی رسیدم . یک نمونھ نسبی از چنیکصد شیخ را خ
یک  ۀیث جامعامروزه از ھر حن و کلاً ملل شرق دور و بودائی ھا ھستند . ھر چند بصورت سھوی و عرفی جامعھ چی

ین ن است و اوی زمیرمیلیارد و نیمی چین انسانی ترین و اخلاقی ترین و سالمترین و ایمن ترین و عادلترین جامعھ بر 
 یزد . اینرمی خبرگترھا بدلیل حضور تاریخی فرھنگ بودائی است کھ دارای آدابی عرفانی است و از ارادت نسبت بھ بز

ا فرھنگ ھدپوست تربیت مریدانھ راز پیشرفت و سعادت مردم چین و ژاپن و کره است . و این جای بس تأسف است کھ زر
کھ  اب اسلامیرفان نععرفانی خود را کھ بیش از بیست و پنج قرن قدمت دارد ھنوز لااقل بصورت عرفی حفظ کرده اند ولی 

فطری و  رایشاتر جوامع اسلامی بھ انقراض رفتھ است . و تأسف بارتر اینکھ جوانان ما گاز ھر حیث عالیتر است د
نیون و نی و روحامای دیعرفانی خود را در مکاتب شرقی و غربی جستجو می کنند و نھ در اسلام . چرا ؟ این را باید از عل

  مراجع دینی پرسید کھ بین فقھ و عرفان نفاق افکنده اند . 

  ریدی را بھ زبان عامھ مردم تعریف کرد ؟ م –توان ارادت عرفانی و فرھنگ مراد آیا می  –س 
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سی کھ بھ یمان . کارادت عرفانی یعنی اطاعت و حرمت کسی کھ از تو بزرگتر است چھ بھ لحاظ سن و چھ عقل و چھ ا –ج 
 سلھ مراتبین سلاساده گی !  تو خدمت می کند و تو را دوست می دارد باید اطاعتش کنی و در ارادتش باشی . بھ ھمین

بھ  نسبترادت ارمت و حارادت و اطاعت از والدین آغاز شده و بھ خداوند خالق می انجامد . و اینست اھمیت خارق العاده 

و  اساس ارادت )(علی" این کلام عخود کرده است . کلمھ ای بمن بیاموزد مرا پرستندهکسی کھ والدین در دین اسلام . "
   وزگاریم .ربدبخت  است . آیا تا چھ حدی این فرھنگ در جامعھ ما حضور دارد ؟ بمیزانی کھ حضور نداردتربیت عرفانی 

رب شده بیمار غ وفرھنگ یاغی  آیا براستی چھ بلائی بر سر ما آمده است کھ چنین بی ھویت و سرگردان و بازیچھ –س 
ی نظمی و بامنی و است و امروزه جامعھ ما الگوی نات و صلح از جامعھ ما رخت بربستھ ؟ چرا ادب و ارادت و محبّ ایم

  شقاوت و مفاسد گردیده است طبق آمار رسمی . 

پاسخ واحدی خواھی شنید و آن حکومت و نظام جمھوری اسلامی ایران است کھ  این سئوال را از ھر کسی کھ بپرسی –ج 
می پرسم و آن اینکھ اگر ھم این پاسخ درست علت العلل ھمھ این بدبختی ھا شناختھ شده است . ولی من سئوال دیگری 

باشد خود جمھوری اسلامی ایران از کجا آمده است ؟ آیا از آسمان فروافتاده است ؟ الحمد� دارای نظام جمھوری و 
پارلمانی و شورائی ھستیم و در طی این سی سال ھمواره بیش از نیمی از مردم بھ این نظام رأی مثبت داده اند . ملتی کھ 

أی می دھد و تمام بدبختی خود را بھ گردن حکومت می اندازد ملتّی بدبخت است و یک اشکال ذاتی دارد . ھمین فرافکنی ر
ت . وقتی کسی ھم بدبختی ھا از ملت بسوی حکومت و از حکومت بسوی ابرقدرتھا خود از علل بدبختی ھا و بی ھویتی ھاس

. و بی ھویتی و جنون و کفر آشکارستاین یک بی ادبی و بی معرفتی دھد بھ حکومت رأی میدھد و ھم شبانھ روز فحش می
چنین کسی بدون شک با والدین خود ھم چنین است و با فرزندان خود ھم چنین است و امام زمان ھم نمی تواند مشکل چنین 

دارند تا دیروز بیشترین  . ھمھ کسانی کھ امروزه بیشترین عداوت را با رھبران انقلابی را حل کند الا در نابودسازی آنقوم
اقتصادی . این فقط مردم  –ای تعلیم و تربیتی است نھ سیاسی . این یک معمّ صلوات را داشتند. اینست مشکل ماسلام و 

عادی نیستند کھ ھمھ بدبختی ھای خود را بسوی حکومت فرافکنی می کنند بلکھ حکومتی ھا ھم ھمھ بدبختی ھا را بسوی 
نند پس دولت و ملت دارای یک مشکل واحد است کھ تا حل نشود ھیچ چیزی بھبود نمی یابد . و ابرقدرتھا فرافکنی می ک

نشانھ بی تربیتی و جھل یک فرد یا قومی اینست کھ خود را عقل کل و بھترین می پندارد و لذا تعلیم و یکی از بارزترین 
ی و سیاسی و فرھنگی در کشور تبدیل بھ یک بلا و تربیت ناپذیر است . و اینست مشکل جامعھ ما . و لذا ھر پروژه اقتصاد

. ردآفت و بحران جدیدی می شود . آیا یک بچھ یاغی و بی تربیت در خانھ را می توان بواسطھ پول و مدرک تحصیلی رام ک
ً او را دیوانھ می کند . اینست مشکل ما . ھر گاه جامعھ ما با تربی ت تر شد و یا اینکھ پول بیشتر و مدرک بالاتر اتفاقا

خداوند سرنوشت قومی را تغییر نمی دھد الا حکومت بھتری ھم بر او فرمان خواھد راند . این کلام خدا درست است کھ : 
ما اگر مسلمانیم بایستی این حق را درک و تصدیق کنیم . ارادت عرفانی یعنی اینکھ افراد آن قوم نفوس خود را تغییر دھند. 

اساس رشد یک جامعھ قدرشناسی است و این اساس ارادت عرفانی است . حرمت بنھ کسی  قدر ولی نعمت خود را دانستن .
را کھ تو را دوست می دارد و اطاعت کن کسی را کھ بھ سرنوشت تو خدمت می کند . این ھمان ارادت عرفانی است . پس 

و ارادت عرفانی نسبت بھ یک شکر نعمت نعمتت افزون کند . حال اگر عشق از پدیده ماورای طبیعی سخن نمی گوئیم . 
عارف صدیق بھ مثابھ شاھراه سعادت و ھدایت تلقی شده است بدین دلیل است کھ او شعاعی از نور نعمات الھی است و لذا 
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اولیاء و عرفا را نعمت الله نامیده اند . حال کسی کھ قدر نعمات محسوس و ملموس زندگی حیوانی خود را نمی داند چگونھ 
ی و روحانی و عرفانی و الھی را خواھد دانست . اینست کھ یک فرزند نااھل ھرگز محصل خوبی ھم نخواھد قدر نعمات علم

بود و مرید لایقی ھم در رابطھ با خدا و رسول و امامان ھدایت نخواھد بود . قلب فاجعھ در خانواده ھای ماست . آنچھ کھ در 
  جریان دارد . خیابان ھا شاھدیم دو صد چندان بدترش در خانواده ھا 

 ذیرد و آنراکسی حرفھای شما را نمی پلی امروزه در عالم و عامی در دانشگاه و حوزه و در شھر و روستا ، دیگر و –س 
 عی و بلکھاجتما سخنان عصر حجر می خواند و این اندیشھ را ارتجاعی و عقب مانده می نامد زیرا می گوید ھمھ امور

ی کنند ل ارائھ مھا دلیح نشود خانواده و افراد ھم اصلاح نمی شوند . و برای خود صدجھانی ھستند تا جامعھ و جھان اصلا
ا ھ فردیت رکل است کھ منطقی ھم ھستند . و اصولاً اندیشھ روشنفکری و انقلابی یک اندیشھ جامعھ شناسانھ و جھانشمو

  طرد و لعن می کند . آیا براستی می توان این بت فکری را شکست ؟ 

ھم لت و امثال، متوده، قافراد سخن بگوئیم نھ جوامع و ملل. زیرا جامعھ، خلخداوند و قرآن آموختھ ایم کھ با ما از  –ج 
ی بھ این ا از ابتلاموزد تآ. و قرآن مکرراً بھ اھل ایمان می ه ھستند نھ واقعیتمفاھیمی قراردادی و فلسفی ھستند یعنی اید
حت عنوان تبزرگ  اس گمراھی می داند . امروزه شاھدیم کھ ھمھ جنایاتایده ھای مثالی و خیالی بپرھیزند و آنرا اس

تا  د می شوندی نابوسوسیالیزم و دموکراسی و جھانی شدن و بشریت و خلق و ملت و امثالھم صورت می گیرد . افراد واقع
 وران ماستزرگ دبای یک جامعھ یا ملت و امت انتزاعی و مثالی باقی بماند . و این شیطنت محض است و ظرف ھمھ فریبھ

ترین ی بزرگکھ بواسطھ آن قتل عامھا تقدیس می شود . نگاه کنید کھ چگونھ تحت الشعاع تقدیس این مفاھیم جعل
روی  مھ جنگھایروزه ھدیکتاتوریھای عصر جدید شکل گرفتند و جنایتھای باور نکردنی آفریدند مثل ھیتلر و استالین . ام

ی دالت جھانری و عنجام می پذیرد . این جھانخواری افراد است کھ حقوق بشر و برابزمین تحت عنوان " جھانی شدن " ا
ن ا نمی تواامعھ رجنامیده می شود . این مردم خواری و مردم سواری است کھ دموکراسی و سوسیالیزم نامیده می شود . 

: ھر یم کھز می خوانآن نیکرد . در قر یتتربیت کرد زیرا وجود واقعی و واحدی ندارد کھ مخاطب واقع شود . فرد را باید ترب
ی و ای انتزاعان معنگاه کھ آیھ ای نازل می شود در یک جمع ھر فردی دیگری را مخاطب می داند و نھ خودش را . این ھم

 بت ھای وا ھ. انواع تابوفریبکارانھ " جامعھ " است کھ مفرّ حقیقت است . " جامعھ " یا خلق و توده و ملت و امّت و و ..
مخاطب  جودی واحدوان مومدرن ھستند . حکومت ، نظام ، جھان ، امپریالیزم و امثالھم تابوھای دیگرند اگر قرار باشد بعن

تر و شود تنھا تر می ھ خدا نزدیکتر می شود یعنی انسانواقع شوند . در فرھنگ قرآنی و عرفان اسلامی آدمی ھر چھ کھ ب
رزش آدمی ا. پس  تم سیر و سلوک عرفانی وادی تفرید و تجرید و توحید استفردتر می شود و بیھوده نیست کھ وادی ھف

مع جم کھ ھمھ ی بینیمدر فردیت اوست نھ جمعیت . این فردیت اساس تعلیم و تربیت و رشد معنوی بشر است . در تجربھ ھم 
   ی کنند .ھ گرایان از مظاھر بزرگ فسادند و لذا مفاسد خود را بسوی مردم فرافکنی معپرستان و جام

ای خودش ک فرد برآیا میزان و محک اطاعت و ارادت در سلسلھ مراتب روابط انسانھا چیست ؟ یعنی بر چھ اساسی ی –س 
ھ ند و بھ چطاعت کاتشخیص دھد کھ در چھ رابطھ ای بایستی مرید یا مراد باشد و از چھ کسی درباره چھ اموری بایستی 

  کسانی امر نماید ؟ 
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ولایت  خت قانونسئلھ در عرصھ تعلیم و تربیت و معنویت و رشد روحانی بشر است . این ھمان شنااین مھمترین م –ج 
عاع امری حت الشات و کرات را توجودی است کھ استخوانبندی و دستگاه اعصاب مرکزی نظام ھستی می باشد کھ ھمھ ذرّ 

 .نسان استاوم برای و واجب ترین علبرترین واحد کھ خداست سامان دھی می کند . این ھمان علم درجات در قرآن است کھ 
عرفت م. اصلاً  ده استاین ھستھ مرکزی فلسفھ تعلیم و تربیت و قانونمندی در جامعھ است کھ در دین خدا شریعت نامیده ش
 چھب. اطاعت  ز شوھرایعنی علم درجات . و ھستی شناسی اساس این علم است . اطاعت مرد از امام یا خداوند . اطاعت زن 

ستگاه دراتبی در لسلھ مسھا از مادر در حریم خانھ . اطاعت شاگرد از استاد . اطاعت شھروندان از قانون . و مشابھ چنین 
مردم  وردم باشد گزار محکومتی برقرار است کھ از کارمندان پائین تا شخص رھبر ادامھ می یابد . و کل دولت بایستی خدمت

. یعنی  یت استاعت و خدمت دو روی سکھ ارادت عرفانی در سلسلھ مراتب حقانھم از قوانین دولتی اطاعت کنند . اط
 میزانی ازندان باطاعت محصول خدمت است . زن بمیزانی از شوھر اطاعت می کند کھ شوھر بھ زن خدمت می کند . و فرز

اطاعت  د ارادت ور باشانھ تمادر اطاعت می کنند کھ مادر بھ آنھا خدمت می کند و الی آخر . ھر چھ کھ خدمت برتر و خالص
دم عاً محصول ی تمامکاملتری را می طلبد . این سلسلھ مراتب ولایت الھی در بشر است . بدبختی ھای ھر فرد و جامعھ ا

 وز از شماآن ر و درن نعمت و تکفیر نعمت الله ھا . "ارادت و اطاعتش نسبت بھ ولی نعمت ھای خویش است یعنی کفرا
و  فران است .کآنچھ کھ ظلم و اسراف نامیده می شود معلول این  –" قرآن اولیای نعمت من چھ کردیدد کھ با سئوال می شو

 و این قانون .مایند نعدم اطاعت از اولیای امر فقط در صورتی قابل قبول و برحق است کھ امر بھ شرک و اعمال جاھلانھ 
رد کھ می حق نداحال آدید و علم و معرفت است . و با اینالھی در قرآن است . پس این ارادت و اطاعت امری مبتنی بر توح

ز ای امر نیاولی ل سائرحتی والدین مشرک و جاھل و ظالم خود را مورد بی حرمتی و خشونت قرار دھد . و این امر شام
در  یگرانفس دنن عزت باشد مثل معلمین و رھبران معنوی و دولتمردان و رھبران سیاسی . یعنی بی حرمتی و زیرپا نھادمی

ن انی بعنوادت عرفھمھ حال ممنوع و حرام است حتی درباره زیردستان و افراد تحت ولایت خویش مثل فرزندان . پس ارا
ود ندھد خولیای اساس ھمھ روابط بشری مستلزم درک و علمی توحیدی است کھ آدمی تن بھ شرک و ستم و امر جاھلانھ ا

چرا  و عت بی چونین اطابایستی دارای اطاعتی بی چون و چرا باشد کھ البتھ ا الا در رابطھ با پیر و امام ھدایت خود کھ
 مظھر امر اشد کھپیشاپیش معلول یقینی قلبی و روحی درباره حقانیت الھی امر پیر و امام است کھ عارفی صدیق می ب

اعت است وع اطننھ ترین خداست . پس این اطاعت محض ھم از عرفان است و لذا اطاعتی کورکورانھ نیست و بلکھ عالما
  کھ قبلاً بصورت ارادت قلبی رخ نموده است . 

م است . ھ عصر مدرنیزپس بدین ترتیب سخن شما درست در نقطھ مقابل شعار آزادی و برابری قرار دارد کھ سرلوح -س
   ؟ان دارید ثارتآ پس واضح است کھ آثار شما تا این حد مورد انکار ھمگان باشد . آیا امیدی بھ درک و پذیرش معارف

گوشش  سد و لذارآری ! زیرا بشر مدرن روز بھ روز با تمامیت آزادی و برابری بھ بن بست و انواع عذابھا می  –ج 
د . این تر می گردنابود شنواتر می شود . زیرا در این آزادی روز بھ روز اسیرتر می شود و در این برابری ھم روز بھ روز

ا و آثار م ن نیستلطیف شیطانی در عصر جدید است کھ تا شناختھ نشود رھائی از آن ممک آزادی و برابری یک کالای بس
  این عرفان را پیش روی نھاده است . 
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انون جای این قکرد و در پس بدین ترتیب آیا مبارزه اجتماعی و جھاد بر علیھ ستم و خفقان و بی عدالتی چھ معنائی دا –س 
  ارادت عرفانی جای دارد ؟ 

ن ی رسد بدیماقھ تری شاکثر قیامھا و انقلابات آزادیخواھانھ و ضد ستم پس از پیروزی بھ اسارت و ستم برتر و  اگر –ج 
الت ستقرار عدر بھ ادلیل است کھ آن آزادی جھت رسیدن بھ قدرت بوده است نھ عدالت . نبرد بین دو ستم قرار نیست منج

ستم و  زند و لذای پردامر برای تسخیر جایگاه او بھ نبرد با یکدیگر شود . یک ظالم بزرگ از میان می رود و میلیونھا نف
ھ بیت بواسطبی تر خفقانی شدیدتر حاکم می شود و اینست کھ ھمھ انقلابات بھ ندامت می رسند . یک جامعھ بی معرفت و
ر نکتھ دیگ وست . ا انقلابات رشد نمی کند بلکھ فقط پیچیده تر می شود و پیچیده گی رشد نیست بلکھ ضلالت و گمشدگی
زه ای ب و مبارر انقلااینکھ یک رھبر عادل نمی تواند بر جامعھ ای جاھل بطور عادلانھ حکم براند . بنابراین قبل از ھ

ه شریت آمادبست کھ ابایستی نگران تربیت جامعھ بود . اگر امام زمان کھ امام عادل و عارف است غایب است بدان دلیل 
ت ست . ارادادشمن  و عارفانھ او نیست زیرا بھ مقام فردیت نرسیده است و بلکھ با این مقام حکومت و رھبری عادلانھ

ارزش  .ت است عرفانی قلمرو کشف و درک و تصدیق و پذیرش مقام فردیت خویش است . این ھمان مقام وجود و موجودی
نون ارادت نسانھا کااین ا رسیده اند کھ مقام توحید است . و ھر جامعھ ای بستھ بھ تعداد انسانھائی است کھ بھ مقام فردیت

  عرفانی ھستند . 

تا چھ ما ھ بنظر شو اما سئوال دیگری کھ شاید بھ موضوع اصلی این گفتگو ربطی چندان نداشتھ باشد . و آن اینک –س 
  ؟  قرار دھد رد نقدمرادش را موحدی آثارتان قابل نقد و حاوی خطاست ؟ بھ بیانی دیگر آیا مرید تا چھ حدی می تواند 

حق جوئی بخوانید . اگر با نگاه جوئی بخوانید سراسر عیب و خطاست باگر با نگاه نقد و عی. ھر چقدر دلتان بخواھد –ج 
. از اینکھ بگذریم آثارم جستجوگر است و بسیاری از مسائل بتدریج در طی سالیان تکامل یافتھ اند و سراسر حقیقت است

. قلم من بتدریج آثارم یکدست و در یک درجھ نیستند. بنابراین ھمھ با خود برده اند و رشد داده اند ند و مرااصلاح شده ا
ود دویست رسالھ نوشتھ است مگر . کسی کھ حدختھ شده است پس آثار خام ھم دارم. و خامی خود یک عیب اساسی استپ
خوانی و پاکنویس کرده ام زیرا قصد انتشارشان را نداشتھ شود دچار خطا نشده باشد بخصوص من کھ بندرت اثری را بازمی

 . مسلماً بسیاری از این آثار اگر قرار باشدمن بسیار آزاد و آسوده نوشتھ ام ام چون شرایط انتشار وجود نداشتھ است و لذا
. بنابراین  . آثار من سلوکی و در جریان است و کلاسیک نیست بلکھ خودجوش استبازنویسی شود بکلی تغییر میکند

خطاگیری از آثارم کار آسانی است و در آن ھنری ھم البتھ نیست ھر چند کھ بھ لحاظ ادبی و املائی و مسائل تاریخی و 
مستند نیاز بھ اصلاح دارد و من ھرگز چنین فرصتی را نداشتھ و ندارم . مثلاً نقل قولھای من تماماً ضمنی و مفھومی ھستند 

را مستند سازد کاری ضروری است . ولی اصل کار یعنی نشان دادن این امر کھ چگونھ می توان  و بدین لحاظ اگر کسی آنھا
نفس خود و فطرت و علوم لدنی را استخراج کرد ، امری برحق و درست است ولی آنچھ کھ استخراج شده اند مسلماً وحی 

ک و دنیا آلوده است . و بدون شک از منظر منزل نیستند ولی روح پیام برحق است و پیامی روحانی است ھر چند کھ بھ خا
اھل مدرسھ و تحقیق ، آثارم سراسر عیب است و یک معلم املاء و انشاء و ادبیات می تواند بمن نمره صفر بدھد . باز ھم 
 تکرار می کنم کھ من ھنوز اکثر آثارم را بازخوانی نکرده ام . چون روح حاکم بر قلم من ذوق و عشق بوده است پس افراط

و تفریط کلامی در آن فراوان است مثل شعر . ادبیات ذوقی و عرفانی را بایستی اھل ذوق و عرفان نقد و بررسی کنند و نھ 
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دیگران . ھمانطور کھ یک اثر فقھی را یک شاعر نمی تواند مورد نقد و بررسی قرار دھد و اگر چنین کند البتھ عیبی ندارد 
یابد و بھ جنبھ ھای فرعی آن می پردازد . ھنر در اینست کھ در آثار دیگران  و می تواند ولی حق اصلی آنرا در نمی

حقانیتش را استخراج کنیم و اشاعھ دھیم نھ عیوب آنرا تبلیغ کنیم . من در جستجوی حقیقت بوده ام بنابراین از ھمان اول 
م دچار حیرانی و تذبذب است . بزرگترین کار دارای حقی نبوده ام پس معلوم است کھ آثار اولیھ من و اوایل ھر یک از آثار

چیزی کھ آثارم تعلیم می دھد حق جوئی و تفکر است . ولی بزرگترین عیب آثارم اینست کھ تلخ و گاه کشنده است زیرا 
خودشناسانھ است و قصد اصلاح و احیاء و طبابت نفس را دارد ھمانطور کھ یک بیمار نمی تواند اعمال پزشک و جراح 

اگر پزشک حاذقی باشد . این را بدانید کھ امکان ندارد یک آدم مؤمن بدارد ولی نتیجھ کارش را دوست دارد  خود را دوست
کھ درد دل و دین دارد و جستجوگر حقیقت است در آثارم خطائی نابخشودنی بیابد . حقایق کشف شده در آثارم آنقدر ھست 

آثارم را در حال جذبھ و با سرعت نوشتھ ام اشتباھات لپی و فنیّ کھ معایب جزئی و فنی آنرا بپوشاند . از آنجا کھ اکثر 
فراوان دارد و بسیار تپق زده ام . آثارم را عاشقان حقیقت درمی یابند نھ تاجران معانی و دلالان عقیدتی و دکانداران دینی و 

  روشنفکران بازاری . 
قیقی حت بمعنای رید اسماگر  نقد قرار دھد یا نھ . مریدو اما بخش دوم سئوال شما کھ آیا مرید می تواند مرادش را مورد 

است  ی با مرادم دوست، حتی اجازه سوء ظنی ھم ندارد . ولی مریدی کھ بھ کمال و مقام تفرید و تجرید رسید کھ مقاکلمھ
  آنگاه می تواند مرادش را نقد کند . 

 ش راھی طیرم گزاراین حقیقت است کھ مجموعھ آثاو اما مھمترین مسئلھ در نقد و بررسی مجموعھ آثارم در نظر گرفتن 
 ترھخود آثارم ب .شده است کھ ھمھ مراحل جھل و جنون و کفر و الحاد و شرک و نفاق را طی کرده و گزارش نموده است 

  .  در من ھستند زیرا ھر اثری نقد و تکمیل اثر قبلی است . من در آثارم رشد کرده ام و آثارم اننقد خودش

ن متبدیل بھ دش س مرید ،ات دیده ایم کھ برخی خود را مرید فردی می دانند ولی با کمترین نقد و امری خلاف نفبھ کرّ  –س 
  می شوند و می گریزند . این چھ معنائی دارد ؟ 

ن ای رقاً اگو اتفا سکران و مستی و خلسھ و جذبھ نفس مسیحائی مراد در مرید است کھ ایجاد چنین توھمی می کند . –ج 
وند ررند و میرمی دابھمین مستی را  یشود . بسیارا از مراد نشود بھ فساد کشیده مییل بھ اطاعت بی چون و چری تبدمست

و تقوا  م و عرفانبھ عل بھ بازار خودفروشی و تباه می شوند در کوس انالحق . اگر این مستی در اطاعت پیر نیاید و تبدیل
  نشود فاجعھ آفرین است . 

  ک پیر و مراد طریقت چیست ؟ یعرفانی  –شانھ حقانیت روحانی محسوس ترین ن –س 

ھمین نفس مسیحائی و مستی زای مراد در مرید است کھ شفابخش و اعجازآفرین ھم ھست . این عین واقعھ دمیدن  –ج 
ھمان چیزی روح در عالم خاک است . مراد ، مرید را روحانی می کند و این را ھر احمقی با تمام وجودش درمی یابد . این 

ھم آنرا گری بوده است در منطق کافران . امروزه عرفای بزرگ موسوم بھ طلسم و جادو است کھ در وجود انبیاء و اولیاء و
شستشوی مغزی می نامند . این واضح ترین نشانھ حقانیت پیر طریقت و تمایز آن از دجّالان است . اگر مرید از روحی کھ 

" نگوید خود را رسوا می سازد و بواسطھ این ده روح اطاعت نکند و بھ آن "بلیدمندر او دمیده شده و صاحب روح و 
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قدرت روحانی دست بکارھای خطرناکی می زند و خود را ساقط می کند و آنگاه کھ روحش را فروخت و رسوا و پوچ شد کل 
دازد . بسیاری از این یاغیان پس حقیقت را انکار نموده و آنرا جادو و شستشوی مغزی می نامد و بھ عداوت با پیر می پر

م زا روی می کنند تا شاید از این طریق بھ احیای آن مستی روح برسند و این عذاب از ساقط شدن بھ مواد مخدر و توھّ 
  آنھاست . و بیھوده نیست کھ بسیاری از فرقھ ھای درویشی را غرق در اعتیاد می یابیم . 

ستی ھای سیحائی پیر قابل توصیف است کھ قابل تشخیص از انواع مآیا این سکران روحانی حاصل از نفس م –س 
  مات باشد ؟ مصنوعی و توھّ 

ھ غنا و بو  ی کندممستی روح ، جانی نو و برتر پدید می آورد و درجھ ای از شب قدر است کھ دل مرید را ملکوتی  –ج 
ھ کمی آورد  ھ پدیددمندانھ و نھ بولھوسانکند و سبکبالی خرزی میرساند و ایجاد عصمت و بی نیاقناعتی معجزه آسا می

 لھی در دلنانی ااطمیبھمراه شجاعت و آرامش است و بار حرص و ولع مادی از دل می رود و دغدغھ ھا زائل می گردد و 
حساس روند و ا یان میمشود و امراض از م از جملھ اعتیادھا معجزه آسا می. و لذا ترک بسیاری از عادات قدیرخ می نماید

ر اطاعت پی گر تحتد بمعنای حقیقی کلمھ حاصل می آید و این منشأ انالحق گفتن است کھ سرآغاز گمراھی می باشد اوجو
  تبدیل بھ موتور محرکھ سیر و سلوک عرفانی نشود .  ،قرار نگیرد و این قدرت

 ی ھم ممکنای دیگرھروش  آیا این احیای روحانی بایستی حتماً بواسطھ رابطھ ای تن بھ تن و مستقیم باشد و یا بھ –س 
  است ؟ 

. د کھ مرا در خواب دیدار کرده اند! مثلاً بسیاری از خوانندگان آثارم بدون دیدارم دچار چنین احیای روحی گشتھ انخیر –ج 

داشتم کھ این سکران در من رخ نمود . در دیدارھای دیگری با امام (ع) بنده خودم بھمراه نزول روح دیداری با مولایم علی

انواع و مراتب این مستی ھا را درک کرده ام . نوعی  (ع)و جناب خضر (ع)و دیگر اولیای الھی چون سلمان فارسی (ع)مانز
. در سماع عارفانھ نیز این مستی رخ می دھد . ھر یک از این صل ذکری است کھ بھ دل نشستھ باشداز این سکران حا

ً  مستی ھا کھ حاصل انواع شرابھای قدسی متفاوت است چند نوع از این شرابھا در قرآن ھم مذکور است . است ماھیتا
، خطرناکترین کاری است کھ یک مرید و سالک می تواند مرتکب شود کھ شروع و بولھوسانھ از این مستی ھااستفاده نام

سازد و کافر  عذابھائی غیرقابل وصف دارد . این سکران اگر تحت فرمان پیر قرار نگیرد بی شک مرید را گمراه و تباه می
کسی کھ بواسطھ سرپیچی از برای می کند و بھ فساد می کشاند کھ بزرگترین عبرت این مفسده فرقھ ھای درویشی ھستند . 

رات بسیار زیاد است . تقارن عرفان و اعتیاد امر پیر و خودسری گمراه شود و مستی اش زکف برود احتمال ابتلای بھ مخدّ 
انحراف از عرفان موجب اعتیاد است و لذا مردم می پندارند کھ اعتیاد ، عاقبت عرفان است  در تاریخ از ھمین روست . یعنی

در حالیکھ کاملاً بھ عکس می باشد . بھ زبان ساده این سکران ھمان مستی ایمان است و این روح ایمان است . و امر 
ً م صداق این واقعھ است و بیھوده نیست کھ پیامبر خداوند در کتابش بھ اقامھ صلوة برای کسانی کھ ایمان آورده اند دقیقا

شده است حاصل نماز فاقد امام می فرماید کھ بی امام را نماز نیست . زیرا نماز سھوی و ریائی کھ در قرآن نھی  (ص)اکرم
کتابش  . البتھ ھرگز ھیچ پیری مریدش را در حال این مستی آغازین امر بھ اقامھ صلوة نمی کند ھمانطور کھ خداوند دراست

  این مؤمنان مست را از اقامھ صلوة نھی می کند . ولی بھ محض افول این مستی بایستی اقامھ صلوة آغاز شود . 
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  ا ھمھ عارفان کمابیش یکسان است ؟ ت این مستی روحانی در رابطھ بت و شدّ آیا قوّ  –س 

د ستی می شوچار این مداز او باشد کمابیش ! آدمی در رابطھ با ھر فرد دیگری کھ فقط اندکی مؤمن تر و عاقلتر ھرگز –ج 
 اشندمین بزر روی ب: اگر فقط دو نفر حضرت رسول دال بر این حق است کھ . و این سخنو این راز دوستی بین انسانھاست
 صورت مستیبر و یگ. این راز ولایت وجودی است کھ حتی در روابط کافرانھ ھم بھ نوعی دیکی امام و دیگری مأموم است

ست و این اای ھدایت ز اولیا. و اتفاقاً اطاعت کافران از اولیای خود جدّی تر و شدیدتر از اطاعت مؤمنان وجود دارد ظلمانی

  مورد تفسیر قرار گرفتھ است .  (ع)سخن از علی

  آیا در قرآن کریم می توان واژه یا معنای مرید را دریافت کھ شامل این بحث باشد ؟  –س 

ایمان  وسیده اید رھدی ا شایا ایھا الذین آمنوا " یعنی ای مریدان ، ای کسانی کھ بھ امام ، رسول ھمانطور کھ گفتم " ی –ج 
وند ا خود خداست زیرا. ھمھ احکامی کھ از طرف خداوند در کتابش خطاب بھ مؤمنان است عین خطاب پیر بھ مرید آورده اید

د ا برای خواز خد ور کھ خود می فرماید : آنانکھ غیرمراد مطلق و ازل است کھ صاحب و ولی ارادت عرفانی است ھمانط
جرت ھش امر بھ ھ مریداولیائی گزیده اند خداوند صاحب و حافظ و وکیل آنھاست . ھمانطور کھ مثلاً یکی از اوامر پیر ب

نی و رفاعسلوک  واست و در قرآن ھم یکی از اوامر خداوند بھ نو مؤمنان ھمانا ھجرت است . ھمھ اوامر و آداب سیر 
ً در قرآن کریم حضور دارد . و از طرف دیگر کل قرآن امر بھ اطاعت مؤ ھ ست نسبت بمنان اروابط مرید با پیرش تماما
  .  رسولان و اولیای امر . پس کل قرآن کتاب ارادت عرفانی است و نھ تقلید خودسرانھ از کتاب و سنت

  ن چیست ؟ آھائی از ناقعھ ای است و بھ کجا می رسد و ھدف واقعھ مریدی و ارادت بھ لحاظ روانی و باطنی چھ نوع و –س 

. و این یک یعنی اراده سپرده و بی اراده شده. و بھ لحاظ محتوای عرفانی اش د بھ لحاظ لغت یعنی "صاحب اراده"مری –ج 
اراده فردی نچھ را کھ خودیت و . عامھ بشری آن واژه حضور داردمعنای بغایت دیالکتیکی است کھ در ظاھر و باطن ای

رمان میراند و این عین بی نامد چیزی جز اراده جمعی و تاریخی و سیاسی و ژنتیکی و عادات نیست کھ بر نفس او فمی
. یعنی من ِ ھر کسی غیر اوست و این کی دیگر است و یک پارادوکس روانی. و این نیز یک معنای دیالکتیارادگی است

بی اراده گی را اراده خود فرض میکند و من می انند و او این از خودبیگانگی و دیگران ھستند کھ بر اراده اش فرمان می ر
. این من غیر من یا اراده بی اراده است کھ معنای نفس اماره بشر است کھ قلمرو کفر و جھل اوست . حال یک فرد نامدش

ند و از نفس و اراده اش غیرزدائی کند تحویل پیرش دھد تا تربیت کمرید این اراده متناقض و مالیخولیائی اش را قرار است 
. در واقع بی اراده گی خود را تحویل مرادش می دھد تا حویل دھد یعنی صاحب اراده اش کندو سپس اراده اش را بھ او ت

مرید را مراد رادت عرفانی است کھ ا. این مرحلھ اول از واقعھ مریدی و داده فردی او سازد و تحویلش نمایآنرا تبدیل بھ ار
. و اما مرحلھ دوم از ارادت اینست کھ اینک فرد مرید کھ صاحب سازداز بی اراده گی نجات داده و صاحب اراده فردی می

اراده شده است این اراده فردی اش را تحویل پیر دھد و اینست معنای حقیقی اراده سپاری و دل داده گی کھ البتھ اکثر 
ضر نیستند کھ اراده فردی خود را بھ پیر بسپارند تا پیر آنرا بھ خداوند بسپارد مریدان بھ این مرحلھ وارد نمی شوند یعنی حا

. مریدی کھ حاضر نباشد این اراده شود و بھ خدای باطنی در خود برسدو تبدیل بھ اراده اوئی نماید تا مرید صاحب ھویت 
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فردی را در جامعھ کفر از دست  ین ارادهفردی را کھ مرادش برایش حاصل نموده بھ مرادش تحویل دھد دیر یا زود دوباره ا
؟ پس ھدف نھائی از ارادت عرفانی اینست کھ مرید بھ اراده ھ بی اراده گی نخستین بازمی گردد. آیا مفھوم استدھد و بمی

ین ھ ا. ولی از ھر ھزاران مرید یکی بکھ مظھر اراده و فعل الھی ھستند الھی در خود نائل آید و از عبادالله المخلصین شود
  . این مقام تفرید و تجرید نیز ھست ، ھویت یا فناست ومقام می رسد کھ مقام اخلاص، توحید

دی نی و مریآیا جھت سیر و سلوک عرفانی و یک حیات معنوی و روحانی و تکامل انسانی راھی جز ارادت عرفا –س 
  کردن در رابطھ با یک عارف صدیق نیست ؟ 

ً  –ج  یاضت ی سراسر رت زندگانتحت ولایت الھی باشد و ربّ او خود خدا باشد کھ در اینصور خیر . الا اینکھ آدمی مستقیما
کھ در  انی ھستندمان کسباری دارد کھ غرق در بلایای الھی است و نھ ریاضت ھای خودسرانھ . کھ البتھ این نوع انسانھا ھ

زول نان مشمول ن عارفد قرار می دھند . ایمقام مراد و پیر طریقت قرار می گیرند کھ مریدان را تحت تربیت و ھدایت خو
لاج ، حستند مثل ھرفان عا اکثر بانیان مکاتب عرفانی و منابع نور معرفت در تاریخ اینگونھ . روح و مکاشفات غیبی ھستند

ی مانه تر و رحار ساد، شمس ، ابن عربی و امثالھم . ولی کسی کھ پیر و مراد زمینی و بشری دارد راه و روش بسیبایزید
   .ور بماند ه و صبتری دارد و مطلقاً نیازی بھ ریاضت ندارد در صورتیکھ در اطاعت پیری صدیق باشد و با پیرش ھمرا

یا ؟ یعنی آتعقلی اس وتصدیق علمی  این قاعده مراد و مریدی آیا در خارج از باورھای دینی و عرفانی قابل تبیین و –س 
د لامت و رشسبرای  ئیک تبیین عقلانی نمود کھ فقط یک اصل معقول تربیتیمی توان ارادت عرفانی را برای یک انسان لا

  روح باشد ؟ 

مرش از عر اواخر ھ شناس ملحد و کمونیست بود دعبنده قبلاً چنین تبیینی را کرده ام . ژرژسوروکین کھ یک جام –ج 
 وامع مدرنجنسان و تنھا راه نجات اطریق اصول و اھداف علم جامعھ شناسی محض بھ حقانیت ارادت عرفانی رسید و آنرا 

 ون بھ صلح ای رسیدخدا و معراج و باطن و روح را ھم انکار کنیم بردانست و مکتب اماتولوژی را بنا کرد . حتی اگر 
و اینست کھ  آید . عدالت اجتماعی بایستی آدمی بھ تربیتی از روان خود برسد کھ جز در طریق ارادت عرفانی ممکن نمی

آید الا  ن نمیت ممکاسوه ھای صلح و وحدت و عدالت محسوب شده اند . انسان صلح جو و عادل و بامحبّ  عارفان بزرگ
.  ھ ذات شودبمتکی  اینکھ بھ بی نیازی و غنای روانی برسد و این مستلزم آن است کھ بھ ھویت مستقل وجودی برسد یعنی

ز ھمین ان است ورد تصدیق ھمھ مکاتب و مذاھب جھات عارفان مو این ھمان ھدف سیر و سلوک عرفانی است . اگر ھویّ 
فائی لت و خودکو عدا ت و صلح و وحدتت رسیده اند و لذا فطرت بشری آنھا را تصدیق می کند . محبّ روست کھ بھ حق آدمیّ 

 فانی حاصللوک عرو عزت نفس و استقلال و آزاده گی را ھمھ دوست دارند و این ارزشھا جز در مسیر ارادت و سیر و س
  نیامده است . 

ض بھ این تناق اشتھ اندولی با شرحی کھ شما درباره مریدان خود در آثارتان عرضھ کرده اید اکثراً عواقبی تراژیک د –س 
  چھ معنائی است ؟ 
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د و ھ نمی دانی داند کمبسیار فرق است بین کسی کھ نمی داند کھ نمی داند یعنی نمی داند کھ آدمیت ندارد و کسی کھ  –ج 
تر از آن ان بار بھد ھزاراند کھ آدمیت ندارد . کسی کھ براه سیر و سلوک عرفانی آمد بھر عاقبتی کھ در این دنیا برسمی د

ترین و اند کمدبشر نوع اول است کھ اسیر جھل مرکب است و در حالیکھ در جھل و جنون غرق است خود را بھترین می 
ھ ا از ادامرمر او امی شود یعنی شاھد بر خویشتن می شود و ھمین  حداقل خاصیت ورود بھ این راه آنست کھ انسان خودآ

اه رج از این و خرو سقوط بازمی دارد آیا این کم است ؟ درست بھ ھمین دلیل است کھ امکان ندارد کسی حتی پس از غفلت
ت . ین راه اساقانیت ھرگز از اینکھ بر این راه وارد شده است پشیمان شده باشد . این یک حق بزرگ و حجت انسانی در ح
 مر عظیم واست پس ھیچ مکتب و مذھب دیگری در تاریخ جھان دارای چنین حقانیتی نبوده است . این مکتب بیداری روح ا
   .ندگی است ر از زجاودانھ ای است و با ھیچ محک و ارزش دیگری قابل قیاس نیست . این ارزشی معادل کل زندگی و برت

  ؟  ر می شودمھ مریدان در این راه چیست کھ موجب خروج نیمھ راه آنھا از این مسیبزرگترین مشکل مشترک ھ –س 

ھمانطور کھ قبلاً متذکر شدم نخستین مرحلھ از این راه ھمانا رھا سازی اراده مرید از اسارت جبرھای نژادی و  –ج 
خویشتن است کھ تا اینجای راه را اجتماعی و تاریخی و اقتصادی و ژنتیکی و فرھنگی است و رسیدن بھ اراده مجرد فردی 

اکثراً با اشتیاق طی می کنند کھ البتھ بقدرت سکران روحانی پیر انجام می شود و برای مریدان زحمت چندانی ندارد کافیست 
کھ بخواھند . ولی مرحلھ بعدی کھ وانھادن این اراده فردی بھ پیر است کھ سرآغاز مریدی بمعنای حقیقی کلمھ است اکثراً 

روند . در واقع مرحلھ نخست رسیدن بخود است و مرحلھ بعدی از خود گذشتن است کھ فقط اندکی می مانند . پس از می 
ان علتّی است کھ اکثراً از آن اکراه دارند . در حقیقت مرحلھ نخست مخودگذشتن یعنی مرید شدن و اراده وانھادن بھ پیر ھ

طلبد و غریزه طبیعی و نفسانی بشر خواھان آن است ھمانطور کھ مکتب راه را طی کردن ھنر و ایمان و عشقی چندان نمی 
لیبرالیزم ھم دعوت بھ این فردیت غیر متعھد می کند و آزادیخواھی بشر مدرن ھم چنین ھدفی را دارد ھر چند کھ بندرت بھ 

کھ قرار است کھ نفس  آن می رسد . در واقع در مرحلھ نخست فرد مرید تازه بھ تمامیت نفس اماره خود می رسد و سپس
اماره اش را بھ پیر وانھد تا تربیت شود می گریزد و لذا چنین کسی در رجعت بھ زندگی کافرانھ خود بسیار سریعتر از سائر 
مردم عادی تباه می شود و بھ مظالم عظیمی مبتلا می شود زیرا آن انرژی عظیم آزادشده اش را صرف بولھوسی می کند و 

گردد و چھ بسا ممکن است توبھ کند و بازگردد . چنین کسی کھ نیمھ راه خروج کرده است خیلی  لذا سریعتر ساقط می
سریعتر و شدیدتر بھ غایت نفس اماره خود می رسد و جنون و فساد آنرا تجربھ می کند پس بھ توبھ ای خالصانھ نزدیکتر 

در حالیکھ تا قبل از ورود بھ این راه عامھ آدمھا  است . پس خودپرستی بمعنای کامل کلمھ بزرگترین مانع ادامھ راه است .
دچار مردم پرستی و نژادپرستی و تکنولوژی پرستی و امثالھم ھستند و القاعات زمانھ را پیروی می کنند . ولی در نخستین 

جود و مرحلھ از راه از این جبرھا رھا شده و بخود اماره خویش می رسند و کوس انالحق می زنند و احساس اراده و و
ً حاضر نیستند کھ از درصدی از آن بگذرند . بخود رسیدن یک اراده نفسانی و بلکھ حیوانی است  شخصیت دارند و مطلقا
ولی از خود گذشتن مستلزم یک عشق الھی است و یک حق جوئی عاشقانھ کھ البتھ بسیار بندرت یافت می شود . در حقیقت 

ً می روند بدنبال عیاشی ھای برتر و درست آنگاه کھ قرار است ارادت عرفانی و سی ر و سلوک الی الله آغاز شود اکثرا
ریاست ھا و جاه طلبی ھای منحصر بفرد خودشان . و لذا آن انرژی آزاد شده از اسارت جبرھا را تماماً بخدمت خودپرستی 

خود را چاه اسارت خود مییابند. طی کرده و بناگاه تمامیت  گیرند و لذا ره صد سالھ خودپرستی را یک شبھعیار خود میتمام 
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ھولناکی از جملھ اعتیاد حال یا توبھ نموده و بھ نزد پیر بازمی گردند تا آنھا را از اسارت خودشان برھاند و یا بدام عذابھای 
  . . اینست راز ارادت عرفانی. آدمی یا بایستی افسار اراده اش را بھ حق بسپرد و یا بھ شیطان می سپاردمی افتند

  ؟ تھ بھ طبیعت ھا و شخصیت ھای بشریآیا می توان برای مریدی ھم کیفیت ھا و انواع قائل شد بس –س 

ع ھ محض رف. نوع اولش بو عذاب است و یا حق پرستی و عشق ھمانطور کھ شرحش رفت ارادت یا از سر ناچاری –ج 
رفت طی ت و مععشق بھ حقیقھ قدرت . این راه جز باین راه بھ مقصدی بر حق نمی رسد عذاب می رود و چنین آدمی در

. بھشت ددار میگردبرخور زّت و بھشت واریا ع. و آنکھ بھ این نیّت بھ راه می آید البتھ از حیات دنیوی ساده و بنمی شود
  . رفت استدنیوی فقط لایق طالبان مع

ای نسان بر جین دو ااجانشینی  شما در کتابی گفتھ اید کھ ارادت عرفانی و رابطھ مراد و مرید ھمان واقعھ خلافت و –س 
   یکدیگر است کھ تمرین درک و دریافت مقام خلافت اللھی است . آیا این معنا در قرآن حضور دارد ؟

ھ کآیھ است  آن این فتھ اند . وآری . آنھم بسیار واضح و آشکار کھ متأسفانھ ھیچیک از مفسران قرآن آنرا در نیا –ج 
ل حال ست کھ شامامت عام . این ھمان بیان ولایت و اماقرار می دھد در حالیکھ نمی دانید"خداوند شما را بر جای یکدیگر "

ی را عھ جانشینین واقا. فقط اھل معرفت است کھ یست خواه ناخواه و آگاه و ناآگاهھمھ انسانھاست یعنی ھیچکس بی امام ن
بر جای  ھر یک وی بین عاشق و معشوق است . ھمانطور کھ اصلاً واقعھ دوستی و محبت ھم یک واقعھ جانشیندرک میکند

سپارد مرادش می ش را بھکھ مرید اراده ا. ارادت عرفانی ھم وقوع عارفانھ و آگاھانھ این جانشینی است دیگری زیست میکند
و  دکردن خو اراده . مرید در خلعد وارد می کند تا بر جای او باشد. این ھمان خلافت و ولایت استو مرادش را بر خو

ق این مصدا و. مارداراده مرادش را بر خود می گ ، اراده خود را تحویل مراد می دھد واعت بی چون و چرا از مرادشاط
این  گاه است وآین حق ا. و اصلاً آدمی ذاتاً جانشین خداست خواه ناخواه . ولی عارف است کھ بر عارفانھ آیھ مذکور است
ی ینست معناا. و ستارادت ذات خلقت و عالم وجود ا . بنابراینام داردآدم است کھ ولایت الھی ن خلافت اساس موجودیت

  . ستخداوند ا این ھر دو از صفات و. مان مرید است و مرید ھم مراد است. کھ مراد ھمرید –ذاتی دیالکتیک مراد 


